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  مقدمه و تبيين مسئله. 1
). Hargreaves,2002:189(كنـيم  پايـان زنـدگي مـي    ما در دنيايي مملو از تغييرات بي

توانند هم سبب رشد و تعالي شـده، دانـش، مهـارت و تجـارب جديـد       تغييراتي كه مي
، هـم سـبب از دسـت دادن    )Fullan, 1993(بهمراه داشته و نوعي يادگيري قلمداد شوند

 Marris, Cited in(هـــا، دســـتĤوردها و دانـــش قـــديمي و نـــامعتبر گردنـــد روال

Hargreaves,2002( گيـري تـاريخي از    است، و هـم سـبب شـكل   كه اين نيز نوعي رشد
اي يـا سـريالي    ها، اتلاف سرمايه، زمان و غيره شده و به قاتل زنجيره ها، ناكامي شكست

هـاي آموزشـي    در نظام). Hargreaves,2002:189(ها، اقدامات و منابع تبديل گردند  ايده
به واقعيـت هـر   هاي درسي به طور اخص،  نيز، تغيير آموزشي به طور اعم و تغييربرنامه

بخش ثابت بازسازي آموزشي بسياري از كشورها تبديل شده اسـت   ها و روزه اين نظام
)Toh &So, 2011.(  

هاي درسي در نيمه دوم قرن بيسـتم از چنـد ويژگـي اساسـي      تعمق در تغيير برنامه
هـاي   ويژگي اول، رشد و گسترش تصاعدي تغييـرات آموزشـي و برنامـه   . حكايت دارد
در  1960هـاي درسـي كـه در دهـه      ه نحوي كه تغيير آموزشي يـا برنامـه  ب. درسي است

هاي آموزشي را بارها درگير كرده  ايالات متحده آغاز شده بود، امروزه تقريباً تمامي نظام
كنـگ، فنلانـد،    هاي درسي چين، ژاپن، هنـگ  هاي آموزشي و برنامه تغيير در  نظام. است

هاي  در دههامارات متحده عربي، ايران، و غيره كويت، استراليا، تركيه، تايوان، انگلستان، 
  .اخير مصاديقي از اين رشد تصاعدي هستند
تر،تا قبل از  به بياني دقيق. هاي درسي است ويژگي دوم، تحول در عمل تغيير برنامه

اي كـه   دوره. گرفـت  هاي درسي توسط معلمان و مربيان انجام مي تغيير برنامه 1950دهه 
، و از نظــر »)progressive period(دوره پيشــرفت«) Elmore)(1996(بــزعم المــور  

كـاري اجتمـاعي    گرايي و محافظه بيني، امنيت، عمل رفاه، خوشدوره ) 2009(هارگريوز 
وجه مميزه تغيير در اين دوره، تلاشهاي آشكار براي تغييـر پـداگوژي از   . شود ناميده مي

ه پداگوژي مبتنـي بـر درك فراينـد تفكـر     مدار ب  محوري، مبتني بر حقايق، و حافظه معلم
ها در بستر مسائل واقعي، همـراه   كودكان و ظرفيت آنها براي يادگيري و استفاده از ايده

در ايـن دوره  . بـود  -هـاي ديـويي   براي مثال ايده-هاي نسبتاً قوي فكري و عملي با پايه
هـاي   س و كـلاس هاي خوب بايد با اراده و خواست خود مدار عقيده بر آن بود كه ايده

هاي سرمشق، بويژه در طـول   درسي وارد آنها شوند، بنابراين دروني كردن و ايجاد زمينه
  ).Elmore, 1996(زمان، به راهبرد اساسي اساسي اين دوره تبديل شد 
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، رخدادهاي مختلف مانند پرتـاب سـفينه اسـپوتنيك توسـط اتحـاد      1950در دهه  
و واكنش شديد دولت وقـت ايـالات متحـده بـه آن از      1957جماهير شوروي در سال 

؛ Fullan, 2007؛ Carson,2009؛Eisner,1998(هـاي درسـي    طريق تغيير آموزشي و برنامه
McLaughlin, 2004 .(توسط » دهه آموزش و پرورش«عنوان به  1960  گذاري دهه و نام

موفقيت تغييـرات آموزشـي يـا     ، عدم)McLaughlin, 2004؛Carson,2009(دولت كندي 
گيـري جنبشـهاي مختلـف حقـوق      ميلادي و شكل 1950هاي درسي قبل از دهه  برنامه

اي جديـد    گيـري دوره  سبب شـكل ) Fullan, 2007( 1960مدني در دنياي غرب در دهه 
اي  دوره. هاي درسي شـد  در تغيير برنامه )adoption era( «)ibid(پذيرش عصر«با عنوان 
. شـود  ريزي شـده نيـز معرفـي مـي     هايي مانند تغيير مقياس وسيع يا تغيير برنامه كه با نام

هاي درسـي از معلمـان و مربيـان و     ويژگي بارز اين دوره، گرفتن مسئوليت تغيير برنامه
، و تهيـه  )1387كارسون، (شناسان شناختي  روانواگذاري آن به متخصصان موضوعي و 

 ,Macdonald(هاي درسي يكسان براي همه، و مقاوم در برابر معلم بـود  و تدوين برنامه

، PSSC Physic ،BSCC Biologyتـوان بـه    از مهمترين تغييـرات ايـن دوره مـي   ). 2003
MACOS Social Sciences ،open-plan schools ،flexible scheduling و ،team 

teaching  اشاره كرد)Fullan, 2007 .(  
هاي هنگفت به تغييرات  رغم توجهات و تأكيدات بسيارزياد و تخصيص بودجه علي

، شـواهد متعـددي در زمينـه    1970ريـزي شـده، در اوايـل دهـه      مقياس وسيع و برنامـه 
تــأثير، يــا تــأثيرات نــاچيز آنهــا بــر پيشــرفت و بهبــود عملكــرد مــدارس وجــود   عــدم

ــد، و  و همــانطور كــه). Fullan and Pomfret,Cited in Fullan, 2007(اشــتد گودل
 Behindthe Classroom(در كتاب پشت در كلاس )Goodlad, and associates(همكاران

Door(سرسون ،)Sarason (در كتاب فرهنگ مدرسه و مشكل تغيير)The Culture of the 

School and the ProblemofChange (  ،و ديگـران و گـروس)Gross, et al (  در كتـاب
 ImplementingOrganizational Innovations) (Cited in(اجــراي نــوآوري ســازماني

Fullan, 2007 (چنـين  . ريزي شده به سطح كلاس نرسيدند كنند تغييرات برنامه اظهار مي
زدايـي،   هاي درسي با عنوان تمركـز  گيري دوره جديدي در تغيير برنامه امري سبب شكل

هـاي درسـي بـه     يا تغيير در مقياس كوچك شده، مسئوليت تغيير برنامـه  محوري مدرسه
، بيشـترين مـوج   1990الـي   1980هـاي   طـي دهـه  مدارس و معلمان واگـذار گرديـد و   

محوري در كشورهاي استراليا، كانـادا، نيوزيلنـد، اسـپانيا، سـوئد،      تمركززدايي و مدرسه
دوره ). 1386اكرمي و حسـيني،  ايزدي، به نقل از گويا و (گرفت   بريتانيا و آمريكا شكل



 درسي  تحليل انتقادي الگوهاي تغيير برنامه   202

هاي درسي نيز همانند دوره تغيير مقياس وسيع خيلـي زود بـا    تغيير مدرسه محور برنامه
هاي ساختاري، كيفيت نامناسب نيروي انسـاني، عـدم    تفاوت. انتقاداتي جدي مواجه شد

سـازمان و قـدرت    هاي دروني و بيروني و از هم مهمتر قطع ارتباط بـا  دريافت حمايت
مركزي و به تأييد نرسيدن تأثيرگذاري اين جريان بر كيفيت آموزشـي از مهمتـرين ايـن    

  ).1394؛ سلسبيلي، Healy, 2011( ها بود نقادي
و همچنـين تغييـرات    1970و 1960هـاي   شكست تغييرات مقياس وسـيع در دهـه  

در تغييـر  گيـري دوره جديـدي    ، سـبب شـكل  1990و  1980هاي  محور در دهه مدرسه
از آن با عنـوان تغييـر سيسـتمي و هـارگريوز و     ) 2010(هاي درسي شد كه فولن  برنامه
. برنــد مــي  نــام)Collaborative Renewal(بــا عنــوان نوســازي مشــاركتي) 2006(فينــك

رويكردي كه خواستار دركي جديد از ارتباط، آشتي يا تركيب تغييرات بالا بـه پـايين و   
 ,Fullan,1993, 2005(تغييـر بـراي اثربخشـي و پايـداري بـوده      پايين به بالا و مديريت 

و در آن سياست و عمل تغيير مستقيماً با هم مرتبط بوده، يك فرهنگ مشـاركتي  ) 2007
گيـرد   با مركزيت يادگيري ايجاد و يادگيري فعال و قدرتمندي براي معلمـان شـكل مـي   

)Fullan,1993, 2008؛Elmor, 2004.(  
همخـوان  . هاي درسي است ارائه الگوهايي براي تغيير برنامهويژگي سوم، تدوين و 

هاي درسي، الگوهايي نيز براي اين تغييرات ارائه و  با تحول و تغيير در عمل تغيير برنامه
ريزي شـده و مقيـاس    الگوهايي كه باتغييرات برنامه. اند اين الگوها نيز دچار تحول شده
اس كوچك تداوم و با تغييرات مشـاركتي در  محور و مقي وسيع آغاز، با تغييرات مدرسه

هـاي درسـي،    دهد كه الگوهاي تغييـر برنامـه   چنين امري نشان مي. حال پيشرفت هستند
همـه، ايـن    با ايـن . يابند همچون عمل اين تغييرات، كامل نبوده و با گذر زمان تكامل مي

از آنها نيازمند شناخت  استفاده نيستند، اما استفاده انكار يا بي الگوها به صورت كامل قابل
موضوعي كه اين مقاله درصدد بررسي و انجام . مزايا و معايب و تحليل انتقادي آنهاست

  . آن است
  

  شناسي پژوهش روش. 2
. اسـتفاده شـد  » كاوشگري فلسفي انتقـادي «براي بررسي موضوع از روش پژوهش 

ويـل، نقـل شـده در    (كاوشگري فلسفي انتقادي يعني حاكميت تأمل فلسـفي بـر عمـل    
هاي استدلال، ارزشهاي راهنمـا، يـا    شيوه  ، و جستجوي مبناي منطقي،)1387هاگرسون، 

تـوان بـه    از مهمترين اهداف آن مي. يها و اعمال برنامه درس هنجارهاي حاكم بر انديشه
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  سوي بديل، فراتر رفتن، راهبردشدن به  هاي  گزينه سازي، تدارك زدايي، فهم و شفاف ابهام
مراحل ايـن روش شـامل تشـريح مفروضـات     . عقلانيت و بهبود عمل تربيتي اشاره كرد

شـناختي سـنت پژوهشـي در دسـت بررسـي، مقايسـه سـنتهاي         شناختي و هستي روش
هشــي چندگانــه بــه منظــور توجــه بــه مســئله تحــت رســيدگي، و تعيــين كــارآيي  پژو

البته ). 1387هاگرسون، (روندگي است ترين پارادايم يا سنت با اعمال معيار پيش شايسته
كاچن نيز مراحلي را معرفـي   در زمينه نقادي آموزشي يا كاوشگري انتقادي، ويليز و مك

دربرگيرنـده مشـاهده، توصـيف،    ) 1387(ويليـز مراحل نقادي آموزشي از نظـر  . اند كرده
ــك    ــر م ــابي و از نظ ــير و ارزي ــاچن  تفس ــارون،   (ك ــده در ب ــل ش ــامل ) 1387نق ش

توصيف . است) Assessment(و ارزيابي)Interpretation(، تفسير) Description(توصيف
هاي موجود در برنامه درسي، حقايق اساسي و مهـم آن و   يعني به تصوير كشيدن كيفيت

تفسير ). 1387، بارون، 1387ويليز، (تري كه برنامه در آن قرار دارد  ن زمينه وسيعهمچني
توانند از درون يا بيرون برنامه درسـي   معاني كه مي. يعني نسبت دادن معاني به موقعيت

البته اين گام از نقادي آموزشي نيازمند درنظر گرفتن معيارهايي براي نقـد  . حاصل شوند
هاي مختلـف علمـي، و    تواند براساس يك بافت تاريخي، نظريه يمعيارهايي كه م. است

ارزيابي نيز شامل اظهارنظر درباره شايستگي و ارزش كل موقعيت يا . غيره تدوين شوند
بنـابراين در ايـن مقالـه، بـا هـدف درك بهتـر روش و فراينـد نقـادي         . اجزاي آن است

انتقـادي بـا مراحـل نقـادي     هاي درسي، مراحل كاوشگري فلسفي  الگوهاي تغيير برنامه
توصـيف و تشـريح   )گانـه الـف   آموزشي تلفيق و قالب كلي نقـادي شـامل مراحـل سـه    

ارزيابي و تعيين كـارآيي  )تفسير و مقايسه الگوها، و ج) مفروضات و مراحل الگوها، ب
  . الگوها، در نظر گرفته شد

  هاي درسي توصيف و تشريح مفروضات و مراحل الگوهاي تغيير برنامه.1
  ، مفروضات زيربنايي و مراحل الگو)پاراگراف اول(گيري آن  معرفي الگو و تاريخچه شكل

  هاي درسي تفسير و مقايسه الگوهاي تغيير برنامه. 2
تحليل و تفسير الگوها براساس معيارها،  -2-2تدوين و معرفي معيارهاي نقادي الگوها،  . 2-1
  مقايسه الگوها 3-2و 
  هاي درسي ي الگوهاي تغيير برنامهارزيابي و تعيين كارآي. 3

قضـاوت دربـاره   تعيين نقاط قوت و ضعف الگوها و قضـاوت دربـاره هـر يـك از آنهـا      
  .هاي درسي اثرگذاري الگوهادر عمل تغيير برنامه
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همچنين در بخش معيارهاي نقادي الگوهاي تغيير برنامه درسي، معيارهاي زير از طريق 
  :تعمق در مباني نظري بدست آمد

براساس بنيانهاي نظري و پژوهشي، تغيير به طور اعـم،  : رويكرد حاكم بر تغيير به طور اعم.1
هـاي درسـي، از يكـي از     مانند تغيير فردي، اجتمـاعي، سـازماني، زيسـتي، آموزشـي و برنامـه     

ــت ــاي هف ــه    رويكرده ــت)evolutionary(تحــوليگان ــناختي ، غاي ، چرخــه )teleological(ش
ــدگي ــالكتيكي، )cycle(زنـ ــناخت)dialectical(ديـ ــاعي-، شـ و ) social-cognition(اجتمـ
 ,Kezar,2001; Van De Ven & Poole, 1995; Wang(كنـد  تبعيـت مـي  )cultural(فرهنگي

2014 .(  
، تغيير امريست تدريجي و تابع شرايط محيطي، كه با تغيير آن، رويكرد تحوليدر 
تغيير حتمي بوده و افراد تأثير كمي بر ماهيت و جهت فرايند تغيير . كنند ها نيز تغيير مي سيستم
. ريزي و پاسخ به تغيير ناتوان بوده و به مديريت تغيير گرايش دارد سيستم براي برنامه. دارند

، تغيير توسط رهبران، عوامل تغيير، و ديگران، با تصميمات ناختيش رويكرد غايتبراساس 
يك وضعيت غايي يا مطلوب براي سيستم يا . دهد درون سازمان و نه محيط بيروني رخ مي

رويكرد در . گيرد هايي صورت مي سازمان در نظر گرفته شده و براي رسيدن به آن مداخله
اساس ) غ، جواني و در نهايت پيري و مرگتولد، رشد، بلو(، فرايند زندگي چرخه زندگي

در اين رويكرد هم افراد و هم محيط مهم هستند، بر تغيير . دهد فرايند تغيير را تشكيل مي
. تواند متوقف يا عوض شود سيستماتيك فردي تأكيد و تغيير يك پيشرفت طبيعي است كه نمي

تعارضي كه . آيد رون ميهاي مخالف بي تغيير از تعارض قطب رويكرد ديالكتيكي،براساس 
- رويكرد شناختدر . هاي تمام افراد و نه فقط موضع رهبران است نتيجه تمركز بر ديدگاه

اجتماعي به سيستم نگاه، بين تغيير و - گرايي ، از ديدگاه پديدارشناختي يا ساختاراجتماعي
اصلي تغيير يادگيري ارتباطي مستقيم درنظر گرفته شده و يادگيري افراد درون سازمان عامل 

ها و  هايي را در ارزشها، باورها، اسطوره ، تغيير، دگرگونيرويكرد فرهنگيدر . شود محسوب مي
كند، امري سيستمي، غيرمنطقي، سيال، پيچيده، طولاني  ها و به تعبيري در فرهنگ ايجاد مي آيين

ا پسرونده باشد، و تواند پيشرونده ي ريزي شود، مي تواند برنامه تواند يا نمي و آهسته بوده، مي
و .)Kezar,2001; Wang, 2014(تواند نتايج و اقدامات قصدشده يا قصدنشده داشته باشد مي
هايي از زندگي و واقعيت را نشان  ، با اين استدلال كه هر رويكرد جنبهرويكرد چندگانهدر 
  . )Van De Ven & Poole, 1995(شود  دهد، از تركيبي از چندين رويكرد استفاده مي مي

علاوه بر رويكـرد تغييـر   : هاي درسي به صورت اخص  رويكرد حاكم بر تغيير برنامه. 2
خطي بالا بـه پـايين،   «شامل هاي درسي نيز رويكردهاي خاص خود  طور اعم، تغييرات برنامه به
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رويكرد بالا به پايين تغييـر  . را دارد» مشاركتي-و غيرخطي) مدرسه محوري(خطي پايين به بالا 
شود، ماهيتي خطـي داشـته، و در    شناختي تغيير ناشي مي هاي درسي كه از رويكرد غايت برنامه

شود كه معلمان و مدارس تغيير را پذيرفته و نسبت به اجراي صـادقانه آن تـلاش    آن فرض مي
هـاي درسـي بلندمـدت داراي     هدف اين رويكرد، تـدوين برنامـه  ). Altrichter, 2005(كنند مي

ارتقـاء كنتـرل و افـزايش    ، )Sabar, 1994(شخص براي سطح كـلان اجتمـاعي   هدفي از قبل م
) Power-Coercive( «)Smith, & Lovat, 2003(اجبار/قدرت«اثربخشي از طريق راهبردهاي 

ريـزي و اجـراي برنامـه درسـي توسـط معلمـان اسـت         ، و كسب حـداكثر تجـانس در برنامـه   
)Elmore, 2007; Fullan, 1993; Smith, &Lovat, 2003 .(     تغييـر در سـطح دولتـي يـا

تمام مراحل طراحي و توليد ). Clement, 2014(شود  بوروكراتيك آغاز و به مدارس منتقل مي
هاي درسي، از آغاز تا پايان و حتي اجرا و ارزشيابي توسط نظام آموزشي متمركز كنتـرل   برنامه
هاي درسي جديد برعهده  برنامهمسئوليت تهيه و تدوين ). 1386سلسبيلي، و ديگران، (شود  مي

، و معلمـان  )Morris, 1995(گروهي از متخصصان يا بخش مركزي، خـارج از مـدارس بـوده    
محصول چنـين  ). 1386سلسبيلي، (اي جز اجراي وفادارانه برنامه درسي تجويزي ندارند  وظيفه

 ,Macdonald(مقـاوم در برابـر معلـم اسـت     ) فشرده(رويكردي نيز يك بسته سفت و سخت 

2003 .(  
هـاي درسـي، فـرض بـر آن اسـت كـه بـا         به بالاي تغيير برنامه  برعكس در رويكرد پايين

-آموزان به عنوان عناصر اساسي فراينـد يـاددهي   تمركززدايي و اقتداريافتن معلم، مدير و دانش
گيري و پاسخگويي به مدرسه و كلاس درس، آموزش  تر شدن مراكز تصميم يادگيري و نزديك

آموزان و جامعه محلـي پاسـخ    توان به نحو بهتري به نيازهاي دانش بهبود يافته و مي و پرورش
هاي درسي چه چيـزي بايـد باشـد،     بنابراين مدرسه درباره اينكه برنامه). 1386سلسبيلي، (گفت

كنندگان فعال فراينـد   معلمان مشاركت  كند، گيري مي چگونه بايد اجرا و ارزشيابي شود، تصميم
اسـكيلبك و سـابار، بـه نقـل از     (ي درسي، از طراحي و تدوين تا ارزشـيابي، هسـتند   ريز برنامه

و بــر تــدوين برنامــه درســي درســي ســطح محلــي براســاس راهنماهــاي  ) 1386سلســبيلي، 
  ).Healy, 2011(شود  هاي آموزش و پرورش تأكيد مي وزارتخانه

مروزه ديگـر رويكردهـاي   هاي درسي با اين استدلال كه ا در رويكرد مشاركتي تغيير برنامه
مناسب نيست، فرض بر آن اسـت  ) fragmented(تكه شده  اي و تكه تغيير برنامه درسي جزيره
هاي درسي از طريق برقراري تعادل بين قدرت و پاسـخگويي متمركـز    كه تغيير اثربخش برنامه

اي  ه، و ايجـاد رابط ـ )Fullan, 2008)(معلمـان و مـدارس  (و منـابع رشـديافته   ) قدرت مركزي(
يـادگيري  -مستقيم بين سياست و هدف تغيير باعمـل و مشـكلات معلمـان در فراينـد يـاددهي     
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)Elmore, et al, 1996 (  با محوريت يـادگيري)Elmore,2007; Fullan, 1993, 2008( و ،
آشتي يا تركيب تغييرات بالا به پايين و پايين به بالا و مديريت تغيير براي اثربخشي و پايـداري  

)Fullan,1993, 2005, 2007 .(بنابراين، به همان ميزاني كه راهكارهـاي دولتـي   . شود ميسر مي
براي تغيير آموزشـي و افـزايش پاسـخگويي، اقتـدار سياسـتگذاران و مقامـات مركـزي بـراي         

بخشـد، بـه همـان ميـزان موفقيـت تلاشـهاي        تأثيرگذاري در آموزش و پرورش را تـداوم مـي  
تگي داشته و مدارس نقشي مهم در سياستگذاري آموزشي و سياستگذاران به شرايط مدارس بس

  ).Elmore, 2007(ها و تغييرات دارند  اجراي سياست
انداز سيسـتمي تغييـر    چشم: درسي  سيستمي يا غيرسيستمي بودن الگوي تغيير برنامه. 3

 مجموعه يـا . درصدد آن است تا تغيير برنامه درسي را در قالب يك كل و سيستم در نظر بگيرد
شوند تا يك واحد يا كل ارگانيك را تشـكيل   ترتيبي از چيزها كه با يكديگر مرتبط يا متصل مي

اي كه در آن كل بزرگتـر از مجمـوع    مجموعه). merriam-webster dictionary, 2016(دهند 
هاي آن به  تك مؤلفه انداز، هم بايد اجزاء و بخشهاي تغيير و تك براساس اين چشم. اجزاء است

پيوسـته شـامل تـدوين، انتشـار،      درك شود و هم تغيير به عنوان يك كل يكپارچه و بهمخوبي 
بـراي تغييـر اثـربخش بايـد تمـام اعضـاء و       . شدن درنظـر گرفتـه شـود    پذيرش، اجرا و نهادينه

هـا، همچنـين ارتباطـات     هاي سيستم، ارتباطات دروني آن، ارتباطات آن با ديگـر سيسـتم   مؤلفه
با سيستم بزرگتري كه بخشي از آن است يا با آن تعامـل دارد، درنظـر    سيستم به عنوان يك كل

ــده، ــه ش ــم    گرفت ــق چش ــي از طري ــه درس ــر برنام ــع و تغيي ــدازي توزي ــام  ان ــده انج ــود  ش ش
)Ellsworth,2000.(  

هـاي مختلفـي    تغيير آموزشي از ابعاد و بخش: محور تأكيد الگوي تغيير برنامه درسي. 4
هاي تغيير، عامل تغيير، عوامل و موانع تغييـر و غيـره تشـكيل شـده      شرايط تغيير، ويژگي مانند
مسلماً در يك الگو به ميزانـي كـه ابعـاد و اركـان بيشـتري از تغييـر       ). Ellsworth,2000(است

توانـد تبيـين بهتـري از تغييـر      تر بـوده و مـي   آموزشي مدنظر قرار گيرد، الگوي ارائه شده كامل
  . برعكس چنين موضوعي نيز درست است. ي درسي ارائه نمايدها برنامه

نمايش نظـري و  تعمق در مفهوم الگو، به معني : تبيين سيستم واقعي تغيير توسط الگو. 5
يا تفسير خلاصه شده از واقعيات بيرونـي   )1386،سورين و تانكارد(ساده شده از جهان واقعي 

بـودن يـا    معيارهاي ارزيابي الگو شامل واقعي ، و همچنين)1391سلطاني، منصوري، و فرزين، (
هـا يـا روشـهاي جديـد، و      ميزان نمايش واقعيت، سودمندي يا مفيد بودن در اكتشاف واقعيـت 

دهد كه يكي از  نشان مي)1386 ،سورين و تانكارد(جويي الگو  سادگي و اقتصاد ابزارها و صرفه
بـه  . ن رفتار سيسـتم واقعـي تغييـر اسـت    معيارهاي مهم ارزيابي الگوي تغيير برنامه درسي، تبيي
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هاي درسي صحبت به ميان آورد كـه الگـوي    توان از الگوي تغيير برنامه تر، زماني مي بياني دقيق
  . ها را در عمل نشان دهد مذكور بتواند تغيير اين برنامه

هــاي درســي، حــداكثر ممكــن مطالعــات و  بــراي بررســي الگوهــاي تغييــر برنامــه
گيـري هدفمنـد و از طريـق سـياهه      هاي مـرتبط بـا موضـوع، بـه روش نمونـه      پژوهش
درنهايت،اطلاعات به روش كلامي، . برداري مورد بررسي و تحليل قرار گرفت يادداشت

  .  تصويري و استنتاج منطقي توصيف، تحليل و بررسي شد
  

  ها و اطلاعات تحليل داده. 3
  :هاي مربوط به سؤالات به شرح زير است متناسب با مراحل كاوشگري فلسفي انتقادي، يافته

  
  هاي درسي هاي تغيير برنامه توصيف و تشريح مفروضات و مراحل الگو. 3-1

  :هاي درسي، به ترتيب زماني، عبارت است از توصيف الگوهاي تغيير برنامه
  
هال، )the Concerns-Based Adoption Model(محور پذيرش نگراني الگوي .3-1-1

  )Hall,Wallace &Dossett(والاس و دوست
بيني سطوح نگرانـي معلمـان و    چارچوبي نظري براي توصيف، تشريح و پيشالگو اين 

يكـي از پركـاربردترين الگوهـاي تغييـر     و ) Hall et al, Cited in Kwok,2014(مربيـان  
 ,Anderson, 1997; Bitan-Friedlander et all, 2004;Overbaugh & Lu(آموزشي است 

2008; Boz, 2008(      1970، كـه توسـط هـال و همكـارانش در دهـه )Hall et al,1973, 

1977; Hall &Hord,1987 (  با مبنا قرار دادن مطالعه فـولر)Fuller ()Cited in Conway 

& Clark, 2003 (توجـه بـه معلمـان و    . كار ارائـه شـد   ازههاي معلمان ت در زمينه نگراني
هاي جديد اساس اين الگـو را تشـكيل    هاي آنها به عنوان پذيرندگان نهايي برنامه نگراني

  .دهد مي
حاكميـت رويكـرد انتشـار بـر الگـو،      : مفروضـات ايـن مـدل عبارتنـد از     مهمترين

هــاي درســي  درنظرگــرفتن معلــم يكــي از عوامــل مــؤثر بــر اجــراي تغييــرات برنامــه 
)Fullan,2007 (وي نسبت به تغيير در موفقيت يا شكست آن،   و اثرگذار دانستن نگراني

يافتن تغييـر از طريـق افـراد و      فرايندي بودن و نه يك رويداد مقطعي بودن تغيير، تكامل
سپس گسترش آن به مؤسسات، تجربه كاملاً شخصي درنظر گرفتن تغيير و اينكه تغييـر  

شود، و يكسـان فـرض شـدن ايـن الگـو و       و مهارتها مي احساساتسبب رشد فزاينده 
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 ,Cheung, et al, 2001;Cheung, & Yip(پرسشنامه آن براي تمامي بسـترهاي آموزشـي   

2004; Bailey, & Palsha, 1992; Anderson,1997; Vandenberghe, 1993.(  
هـاي معلمـان دربـاره تغييـر بـا       نگرانـي با استدلال شباهت ) 1973( ديگرانهال و 

 Cited in(» فولر«الگو را با مبنا قرار دادن مطالعه كار، مراحل اين  هاي معلمان تازه نگراني

Fuller & Brown, 1975(هاي نامربوط  ، به نگراني)اطلاعـاتي و  (، دربـاره خـود   )آگاهي
تقسـيم، و آن  ) جـدد پيامد، همكاري و تمركز م( تأثيرگذاريو ) مديريت(، كار )شخصي

  : كردند  بندي  را در هفت مرحله به شرح زير طبقه
توصيف آگاهي و نه علاقمندي يا نگرانـي واقعـي معلمـان دربـاره     ): Awareness(آگاهي. 1
  .تغيير
  علاقمندي نسبت به برخي اطلاعات تغيير): Informational(اطلاعاتي. 2
  شخصي تغيير تمايل به آگاهي از تأثيرات): Personal(شخصي. 3
  .نگراني از نحوه مديريت تغيير): Management(مديريت. 4
  علاقمندي به اثرات تغيير بر مدرسه و يادگيرندگان): Consequence(پيامد. 5
  علاقمندي به كار با همكاران): Collaboration(مشاركت. 6
   .)Halloway 2003(پالايش تغيير براي بهبود نتايج يادگيري): Refocusing(تمركز مجدد. 7

  

  )Banathy(الگوي تغيير سيستمي باناتي. 3-1-2
، 1970و  1960هـاي   هاي درسـي در دهـه   اساسي تغييرات برنامه يكي از چالشهاي

الگوي تغيير سيستمي با هدف رفـع ايـن چـالش، تغييـر     . تكه و خطي بودن آنها بود تكه
بار در سال  الگويي كه براي اولين. آموزشي را در قالب يك كل و سيستم در نظر گرفت

گارفينكـل بـه شـهرت     توسـط ريگلـوث و   1991توسط باناتي مطرح و در سال  1973
وي بـا كنـار گذاشـتن مراحـل تغييـر، از واژه      ). Reigeluth & Garfinkle, 1994(رسيد 

فضـاي  (انداز، و تصويرسازي  پيدايش، كشف، چشم -1استفاده و چهار فضاي » فضاها«
 -4و ) فضاي سوم(ها  حل طراحي راه -3، )فضاي دوم(شده  دانش سازماندهي -2، )اول

لايه تغيير  را به عنوان فضاهاي متعامل و لايه) فضاي چهارم(جايگزين  هاي ارزيابي طرح
بـه شـرح   » انداز سازماندهي چشم«همچنين وي براي تغيير سيستمي پنج .  درنظر گرفت

  :زير پيشنهاد كرد
  .اهميت مشاركت ذينفعان گسترده در طول فرايند تغيير -
  .آل به طراحي ايده تغيير» )architect(معمار « تعهد -
  .بودن طراحي يادگيري -
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  .و بازطراحي دائمي سازماندهي يادگيري، براي سازگاري با دنياي متغير بودن طراحي پايان بي -
  جامعه انساني و هدايت براي بهبود شرايط انساني» سوپرسيستم«در بستر  حياانجام طر -

ستم بزرگتر از مجموع اجـزاء و  بودن تغيير، تلقي تغيير به عنوان يك كل و سي غيرخطي
درك بهتر تغيير نيازمند درك مناسب اجزاء و  -1هاي خود، پذيرش اين موارد كه  مؤلفه

پيوسته  هاي آن و نيز درنظر گرفتن تغيير به عنوان يك كل يكپارچه و بهم بخشها و مؤلفه
درونـي   هاي سيسـتم، ارتباطـات   براي تغيير اثربخش بايد تمام اعضاء و مؤلفه -2است، 

ها، ارتباطات سيسـتم بـه عنـوان يـك كـل بـا سيسـتم         آن، ارتباطات آن با ديگر سيستم
تغيير برنامـه   -3بزرگتري كه بخشي از آن بوده، يا با آن تعامل دارد درنظر گرفته شود و 

شـود كـه در آن تغييـر يـك فعاليـت       شده انجام مـي  اندازي توزيع درسي از طريق چشم
انـدركاران و ذينفعـان سـطوح     ترك توسط تمـامي دسـت  جمعي است كه به صورت مش

ــرين مفروضــات مــدل سيســتمي تلقــي   مختلــف آموزشــي انجــام مــي  شــود، از مهمت
  ).Banathy, 2013(شود مي

  :اساسي تغيير سيستمي نيز به شرح زير است هاي مؤلفه
  درگيري ذينفعان  تضمين -
هاي مختلـف، مقاومـت ايجـاد     در جهتهاي ناهماهنگ با فشار آوردن  تلاش(سازي تلاشها  هماهنگ -

  )كنند مي
  )»هنوز اختراع نشده در اينجا«يا » من در مقابل آنها«هاي  پرهيز از سندرم(كار به عنوان يك تيم  -
  )به چالش كشيدن مفروضات قبلي(آل  براي وضعيت ايده طراحي -
  )آيا موانع قديمي هنوز هم وجود دارند؟(بازآزمايي موانع  -
  ) هاي جديد در دسترس خواهند بود؟ آيا ابزارها يا تكنيك(ها  حل بررسي راه -
  )طراحي براي تأثيرات مواج سيستمي) (ها پيوستگي بهم(درك ارتباطات دروني  -
  )هاي موجود و جديد هوشياري نسبت به ناهنجاري بين زيرسيستم(به حداقل رساندن تعارض  -
هـاي موجـود    جستجوي روشهاي يكديگر توسط زيرسيستم) ينرژيس(افزايي  به حداكثر رساندن جمع -

  و جديد  
  )كند اطمينان از اينكه نتايج نهايي به عنوان كل منسجم كار مي(خلق سيستم مدوام ) باز( -
  ) كه ممكن است جلوي سازگاري مداوم با محيط تغيير را بگيرد(حذف موانع  -
  ).فرايندهاي جديدبراي حمايت از مجموعه (بازمهندسي سازمان  -
  
ــه   . 3-1-3 ــر برنام ــر تغيي ــت در براب ــع و مقاوم ــوي موان ــتمن و   الگ ــي زال ــاي درس ه

  ) Zaltman & Duncan)(1977(دانكن
هـاي اجتمـاعي،    ريختگـي نظـم موجـود شـده، و بسـياري از جنبـه       بهم سبب تغيير

بنابراين يكي از اولـين  ). Ellsworth,2000(سازد  فرهنگي و هويتي محيط را دگرگون مي
درباره مقاومـت در  . ترين رخدادهاي مقابل هر تغيير، مقاومت در برابر آن است و طبيعي



 درسي  تحليل انتقادي الگوهاي تغيير برنامه   210

حل  اما راه. حل، حذف آنهاست ترين راه اولين و ساده. حل وجود دارد برابر تغيير، دو راه
قي و تـلاش  به عنوان امري منط» مقاومت در برابر تغيير«منطقي و زيركانه، درنظرگرفتن 

. براي شناسايي دقيق، تفسير عوامل آنها و سازگاري راهبردهاي اجراي تغيير با آنهاسـت 
كننـده   در برابـر تغييـر بـه عنـوان هـر عامـل حفـظ        مقاومتزالتمن و دانكن  با تعريف 

، )Citedin Cheng, Lee, & Lee, 2014(وضعيت موجود در زمان فشار بـراي تغييـر آن   
 Cited(انـد  كرده  ب و الگوي موانع يا مقاومت در برابر تغيير را ارائهحل دوم را انتخا راه

in Fay,Shipton, West, & Patterson, 2015.(  
حاكميت رويكرد انتشـار بـر الگـو، تهيـه     : مهمترين مفروضات اين مدل عبارتند از

بـراي اجـرا، واگـذاري    تغيير توسط يك عامل بيرون از سيستم و تحويل آن به سيسـتم  
در  تلقـي مقاومـت  كننـده تغييـر،    علل مقاومت در برابر تغيير به تهيه شناساييليت مسئو

 Field, Cited in(دهنده ضرورت انجـام تغييـر    برابر تغيير به عنوان امري طبيعي و نشان
Ellsworth,2000 (بندي و بازگويي چرايـي بـاور و    دهنده تفكر مجدد، بازفرمول و نشان

  شناسايي مقاومت بدون، به نحوي كه )Rogers, 2010(مله ايمان به برنامه در معرض ح
در برابر تغيير، تدوين راهكارها و فنوني براي غلبه بـر آن، و سازگارسـازي راهبردهـاي    

ــالا مــي    ــر ب ــرممكن و احتمــال شكســت تغيي ــر غي ــا محــيط تغيي ــر ب رود  اجــراي تغيي
)Ellsworth,2000.( 

 Zaltman & Duncan, Cited in(هاي اين مدل بـه شـرح نمـودار زيـر اسـت      مؤلفه
Ellsworth, 2000(:  
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  )Ely) (1990(الگوي شرايط تغيير ايلي. 3-1-4
شرايطي كه براي . نيازهاي تغيير، توجه به شرايط محيطي آن است يكي از مهمترين پيش

هـا   تغييـر در كتابخانـه   توسط دونالد ايلي در يك مطالعه دربـاره  1976بار در سال  اولين
، )Cited in Ellsworth,2000(بـزعم ايلـي   ). Ely, & Atkinson, 1978(تدوين و ارائه شد

گر محيط اسـت كـه از پـذيرش     اي از عوامل توصيف شرايط تغيير دربرگيرنده مجموعه
  .شوند يك تغيير حمايت كرده، يا مانع آن مي

رويكرد انتشـار بـر الگـو، تهيـه     حاكميت : مفروضات اين مدل عبارتند از مهمترين
از سيستم و تحويل آن به سيستم براي اجرا، درنظر گرفتن يك عامل بيرون توسط  تغيير

هاي تغيير به عنوان يكي از اقدامات و مقدمات پذيرش تغيير، توجه به محيط بـه   ويژگي
هاي پـذيرش تغييـر، و اينكـه تبيـين شـرايط تغييـر سـبب         عنوان يكي از مؤثرترين گام

ــت  ــازي كيفي ــك    آشكارس ــيط نزدي ــه مح ــر را ب ــده و تغيي ــاي آن ش ــي  ه ــر م ــازد  ت س
)Ellsworth,2000 .(  

شرايطي كـه در  . شرايط تغيير براساس مطالعات ايلي دربرگيرنده هشت شرط است
  : اين هشت شرط عبارتند از. اند هاي آموزشي و فرهنگي مختلف اعتباريابي شده موقعيت

  »ودنارضايتي از وضع موج«وجود .1
  كسب دانش و مهارت لازم براي شغل توسط مجريان تغيير .2
  تدارك و دراختيار بودن چيزهايي كه براي كاركردن تغيير يا نوآوري موردنياز هستند  .3
  وجود زمان لازم براي يادگيري، سازگاري، تلفيق و تأمل درباره تغيير توسط مجريان.4
  نندگان و پذيرندگان تغيير يا نوآوري  ك هايي به شركت ها يا پرداخت ارائه پاداش.5
  كنندگان در فرايند تغيير   توانمند بودن و تشويق شركت.6
  حمايت محترمانه و كلامي از نوآوري توسط بازيگران و ديگر ذينفعان  .7
  .  آشكار بودن رهبري تغيير.8

   
 & ,Fullan(الگــوي عوامــل مــؤثر بــر اجــراي تغييــر فــولن و اســتيگلبائور . 3-1-5

Stiegelbauer) (1991 (  
به مطالعـه تغييـر پرداختـه و اولـين      1970، از بزرگان تغيير آموزشي، از دهه فولن 

بعـدها  . منتشر كرد 1982و الگوي خود را در سال » معني تغيير آموزشي«ويرايش كتاب 
استيگلبائور، از ديگر بزرگان تغيير، با فولن در ويـرايش دوم معنـي تغييـر آموزشـي بـا      
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نتيجـه ايـن همكـاري،    . همكاري كـرد  1991معني جديد تغيير آموزشي در سال  عنوان
  .الگوي عوامل مؤثر بر اجراي تغيير بود

 تغييـر مفروضات اين مدل شامل حاكميت رويكرد انتشار بـر الگـو، تهيـه     مهمترين
از سيستم و تحويل آن به سيستم براي اجرا،  درنظر گرفتن اجرا  يك عامل بيرونتوسط 

هاي تغييـر، تأكيـد بـر نقـش عامـل يـا مجـري تغييـر در          به عنوان يكي از مهمترين گام
 ,Fullan(موفقيت يا شكست تغيير، و درنظرگرفتن عوامل مختلف مؤثر بر تغييـر اسـت   

2007.(  
  : ار زير شدمدل عوامل مؤثر بر اجراي تغيير، به شرح نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )Cheng) (1994(الگوي سازماني سه سطحي تغيير برنامه درسي چنگ . 3-1-6

، با هدف تدوين الگويي سازماني براي درك و مديريت مـؤثر  1994سال  در چنگ
براساس آن، تغيير برنامه  كهتغيير برنامه درسي در مدارس، الگويي سه سطحي ارائه كرد 

) فـردي، ب ) هاي معلمان در بستر سازمان مدرسه در سه سطح الـف  درسي و شايستگي
كل كلاسي رخ داده و در اين سه سـطح، رشـد و تقـويتي متقابـل و     ) گروه و ج/برنامه 

  .گردد هاي معلمان ايجاد مي اثرپذيري سلسله مراتبي بين برنامه درسي و شايستگي
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توان به واگذاري مسئوليت تغيير به مدرسه و  فروضات مدل چنگ مياز مهمترين م
معلمـان بـراي    هـاي  شايسـتگي  ضرورت تجانس و يكپارچگي تغييـر برنامـه درسـي و   

  . يادگيري اثربخش اشاره كرد-ياددهي
  :هاي الگوي چنگ به شرح زير است نمودار مؤلفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  )1995(راجرز هاي تغيير   الگوي ويژگي. 3-1-7

طي مطالعات مختلف، در ) Rogers) (2010(تغيير توسط راجرز  هاي ويژگيالگوي 
تلاشهاي زيادي بـراي مطالعـه تفاوتهـاي    بزعم وي . سه دهه پاياني قرن بيستم ارائه شد
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افراد در تغيير صورت گرفته، اما براي تحليل تفاوت در خود تغيير، تلاشها نسبتاً نـاچيز  
 بنـدي  طبقهواره  طرحيك به هاي ادراك شده تغيير،  براي توصيف ويژگياست، بنابراين 

تـرين فعاليتهـا در    بزعم راجرز يكي از اساسي. نياز داريمدر برداشتي جهاني، استاندارد، 
هايي كه واريانسـي بـين    ويژگي). Rogers,2010(هاي آن است  زمينه تغيير، تبيين ويژگي

 ,Rogers, Cited in Ellsworth(دهنـد   را تشكيل مـي از ميزان پذيرش تغيير % 87تا % 49

2000.(  
مفروضات اين مدل شامل حاكميت رويكرد انتشار بـر مـدل، تهيـه تغييـر      مهمترين

از سيستم و تحويل آن به سيسـتم بـراي اجـرا، درنظـر گـرفتن      يك عامل بيرون توسط 
آميز و  ر موفقيتهاي تغيي هاي درسي جديد به عنوان يكي از مهمترين گام پذيرش برنامه
هاي تغيير به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بـر نـرخ پـذيرش     تلقي ويژگي
  ).ibid(تغيير است 

  

  
  :هاي اين الگو عبارتند از مؤلفه

    

  ) Havelock & Zlotolow) (1995( الگوي فرايند تغيير هوِلاك و زلوتولوو. 3-1-8
 Curt(لـوين  با استفاده از مفهوم تغيير اجتماعي كـرت  ) 1990(هولاِك و زلوتولوو 

Levin( ،هاي درسي ارائه كردند كه در يك چرخـه هفـت    مدلي براي فرايند تغيير برنامه

براساس اين الگو، ميزان پذيرش يك تغيير به 
نـوع   -2شده تغيير،  هاي درك ويژگي -1پنج عامل 

 -3، )اختيـاري، جمعـي و اقتـداري   (تصميم -تغيير
هـاي جمعـي يـا بـين      مانند رسـانه (كانال ارتباطي 

ــردي ــاعي   -4، )ف ــتم اجتم ــت سيس ــد (طبيع مانن
وسعت  -5و ) پيوستگي شبكه و غيره هنجارها، بهم

بـزعم  . تلاشهاي ترويجي عامل تغيير بسـتگي دارد 
ــي  ــر از اساس ــده تغيي ــاي درك ش ــرين  وي، مزاي ت

مزايـاي  )1بخشهاي اين چارچوب بـوده و شـامل   
ــرتبط،  ــايي )2مـ ــازگاري توانـ ــدگي، )3، سـ پيچيـ

پذيري  مشاهده)5و  )trialability(پذيري  امتحان)4
  )ibid(شودمي
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براساس تغيير اجتماعي، تغيير . تنظيم شده است C-R-E-A-T-E-Rاي معروف به  مرحله
شدن نشاندهنده  ذوب. دهد رخ مي» زدن مجدد يخ-كردن حركت-شدن ذوب«طي سه گام 

حركت كردن به معرفـي  . سيستم براي پذيرش آن است سازي پذيرش يك تغيير يا آماده
زدن مجدد به معني ايجاد يك حالـت جديـد پايـدار     پردازد و يخ تغيير و اقدام به آن مي

در الگوي فراينـد تغييـر، ذوب شـدن دو مرحلـه     . شود است كه سبب جاافتادن تغيير مي
صـورت   5تـا   2طـي مراحـل    كردنحركت . سازد غمخواري و ارتباط را بهم متصل مي

  ).Ellsworth, 2000(دهد رخ مي) بازسازي( 6در مرحله » بازيخ زدن«گيرد و  مي
اي يـا فهرسـتي از    تغيير يك فرايند چرخه: مهمترين مفروضات اين مدل عبارتند از

ها است و نه امري خطي، براي بدست آوردن درك مناسـب از فراينـد تغييـر در     چرخه
نگر نگريسته شود، و به همان ميـزان كـه هـر     صورت كلتماميت آن، بايد تمام فازها به 

توان آن را به صورت مجزا مطالعه كرد، ارتباط بين اجزاء نيز مهـم   بخش مهم بوده و مي
  ).  2000السوورس، (بوده و بايد برجسته شود 

 Havelock& Zlotolow, Cited in(اين الگو به شرح زير است تغييرحل انمودار مر

Ellsworth,2000:(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايجاد نيـاز بـراي   «كننده  غمخواري نشاندهنده زمينه و صخره زيرين تغيير، توصيف
ايجـاد ارتبـاط بـا و بـين     «ارتبـاط يعنـي   . ، و مبين چرايي و چگونگي تغيير است»عمل

تر، هم ايجاد و ارتقاء يك ارتباط مولد بين عامـل تغييـر و    به بياني دقيق. است» مشتريان
نمايندگان آنها، و هم تسهيل يك همكاري بزرگتر بين اعضاء سيستم بـا   تمام ذينفعان يا
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بررسي به شناسايي و تعريف مشكل در سيسـتم توسـط عامـل    . يكديگر ضروري است
گذاري براي رفع مشكل و حركت به سـمت ايـن    تغيير و افراد درون اين سيستم، هدف

  .شود هدف مربوط مي
نابع مـرتبط از قبيـل منـابع الكترونيكـي،     بدست آوردن به عنوان جستجو و يافتن م

منابعي كه هـدف از بدسـت آوردن آن   . شود چاپي، افراد يا محصولات درنظر گرفته مي
) 5آزمـايش،  ) 4آزمـايش،  -قبل از-ارزشيابي)3آگاهي، )2تشخيص، )1: عبارت است از

 .ارتقاء) 7نصب كردن، و ) 6آزمايش، -بعد از-ارزشيابي
-1گـامي شـامل   6مراتبـي    يك فراينـد سلسـله  » به عمل از دانش«امتحان كردن يا 

استفاده از يك بنيان دانشي -2هاي قبل،  هاي بدست آمده از گام سرهم و جداكردن يافته
هاي حـلال مبتنـي    توليد طيفي از ايده-3مؤثر بر سيستم مشتري و اهداف يا شرايط آن، 

هاي تغييـر   مزايا و محدوديت  هاي ممكن شناسايي شده در مراحل قبل، نيازها، حل بر راه
مانـده بـا    بـاقي ) هـاي (حـل  سازگارسـازي راه -5  سـنجي،  انجام امكان-4در اين شرايط، 

يا در -انتخاب يك(عمل كردن -6ها و نيازهاي منحصر به فرد سيستم مشتري، و  ويژگي
هـاي آزمايشـي آن، و ارزشـيابي نتـايج بـراي       حل، آزمون راه -برخي موارد بيش از يك

  .    است) ه يك تصميمرسيدن ب
: شـود  به پنج بخش عمـده تقسـيم مـي   » تر تر و عميق پذيرش وسيع كسب«بسط يا 

راهبردهـايي  )3ها،  نحوه پذيرش تغيير توسط گروه)2نحوه پذيرش تغيير توسط افراد، )1
راهبردهايي براي انتشار براي جمعيت گسترده، و )4براي پذيرش سفت و سخت تغيير، 

  .پذيري در طول اجرا انعطاف راهبردهايي براي)5
، كاركردي رو به رشد است كه به چرخه ديگري از الگو )در مركز چرخه( بازسازي

تغيير و ارزشيابي سـوابق،    تشكيل تيم مهمترين اقدامات اين مرحله شامل. شود منجر مي
ها، و نتايج مشاهده شده، و بازتاب نتـايج بـه درون چرخـه     هاي زماني، هزينه چارچوب

 ,Havelock & Zlotolow, Cited in Shaukat(تغيير، و بـازطراحي فراينـد تغييـر اسـت     

2013; George, 2015.(  
   
  )2010(سطحي فولن  الگوي تغيير آموزشي سيستمي سه.3-1-9

الگوي تغيير آموزشي سه سطحي فولن برآمده از تجربيات و اقدامات عملي وي در 
در انگلستان، منطقه آموزشـي  ) Tower Hamlets(گانه مدارس تاورهاملت  هاي سه نمونه
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در ايالـت متحـده و    )”Long Beach unified School District “LBUSD(بيچ متحد لانگ
در اونتـاريوي   )”York Region District School Board “YRDSB(رجيون  منطقه يورك
  .  كانادا است

حاكميت رويكرد انتشار بر الگـو، تهيـه    توان به از مهمترين مفروضات اين مدل مي
از سيستم و تحويل آن به سيستم براي اجرا، درنظر گرفتن يك عامل بيرون توسط  تغيير

كند،  تغيير بيروني را وارد سيستم ميعامل تغيير به عنوان فردي از درون سيستم كه يك 
، و نه براساس زمانبنـدي خطـي،   )يا سيستمي(سازماندهي براساس ارتباطات عملكردي 

هاي سيستم ارتباطي تغيير، و  درك تأثيرات هر بخش بر بخشهاي ديگر براي درك مؤلفه
  .آميز يك تغيير اشاره كرد هاي مختلف اجراي موفقيت توجه به شرايط و موقعيت

. شـود  هاي زيربنايي آغاز مـي  تغيير آموزشي با تعيين و بيان ايده) 2010(زعم فولن ب
رهبـري    هاي كليـدي،  توانند ياد بگيرند، تعداد كم اولويت ها مي هايي چون تمام بچه ايده

. مصمم، ظرفيت جمعي، راهبردهاي دقيق، پاسخگويي هوشمند، و همه بـه معنـي تمـام   
شامل سطح مدرسه و جامعه محلي، ناحيه و منطقـه و   پس از اين، سطوح تغييرسيستمي

سـازي جمعـي    ايالت يا دولت مركزي درنظر گرفته شده و ارتبـاط، انسـجام و ظرفيـت   
  .كننده كل اين سيستم از كلاس تا مدرسه، منطقه و ايالت يا دولت است تعيين

رون در سطح مدرسه معلمان عاملان تغيير بوده و از طريق تعامل با ديگر عوامـل د 
اي، در  كننـده منطقـه   اي مانند مدير، تيم رهبري مدرسه، ساير همكاران، هماهنگ مدرسه

هاي بنيادي كل سيستم و هماهنگ با راهبردهاي مدرسه، منطقه و ايالت يـا   راستاي ايده
در سطح منطقـه، رهبـران آموزشـي منـاطق     . پردازند هاي درسي مي كشور به تغيير برنامه

كـرده و بـا مـدارس و منـاطق ديگـر بـه مشـاركت دوجانبـه و         مختلف با يكديگر كـار  
در قبال مدارس، پاسخگو بوده، به روشي غيرتنبيهي مداخله كرده،   پردازند، چندجانبه مي

ظرفيت فردي و جمعي را تلفيق نموده و سياستها و فعاليتهاي كاركنان منطقه را با تمركز 
ران آموزشي، رهبران بالقوه مدرسـه  بر استخدام و توسعه معلمان، انتخاب و پرورش رهب

همراستا با مـدارس و منـاطق،    در سطح ايالت يا دولت،. كنند آينده، و مديران تنظيم مي
مهمتـرين اقـدامات سـطح    . شـود  هاي تغيير سيستمي انجام مـي  اقداماتي همراستا با ايده

هـداف  گيري رهبري مصمم از بالا؛ تمركـز بـر تعـداد كمـي از ا     شكل: كشور عبارتند از
آموزشي بلندپروزانه؛ ايجاد يك ظرفيت ممكن براي كمك به هدايت تغيير آموزشـي؛ و  
تلاش براي تغيير فرهنگ وزارتخانه به نحوي كه به روش همكاري دوجانبه با مـدارس  

  .و مناطق، انسجام دروني و تعهد آن به كار بيشتر شود
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  هاي درسي تفسير و مقايسه الگوهاي تغيير برنامه. 3-2
. دومين گام از نقادي الگوهاي تغيير، تفسير آنها براساس معيارهـاي مربوطـه اسـت   

  :  تفسير الگوهاي تغيير به شرح زير است
  

  رويكرد حاكم بر تغيير به طور اعم. 3-2-1
هاي درسي، الگوهاي  براساس اين معيار، از بين الگوهاي ذكرشده براي تغيير برنامه

اومت در برابر تغيير، شـرايط تغييـر، عوامـل مـؤثر بـر      محور، موانع و مق پذيرش نگراني
شناختي تغيير قرار  هاي تغيير، و فرايند تغيير در زمره رويكرد غايت  اجراي تغيير، ويژگي

محور، نگراني معلمان نسبت به يك  تر، در الگوي پذيرش نگراني به بياني دقيق. گيرند مي
مل تغيير سنجيده شـده و در آن معلـم در   تغيير بيروني و موردنظر مديران، رهبران و عوا

الگـوي موانـع و   . آن شـود و نـه در كـل فراينـد     مرحله پذيرش، وارد چرخه تغييـر مـي  
ها و موانع يك تغيير غائي يا مطلـوب معرفـي    مقاومت درصدد شناسايي و رفع مقاومت

و هدف الگوهاي شرايط تغيير، عوامل مـؤثر بـر اجـراي تغييـر، و     . شده به سيستم است
. تغيير بيروني غـائي و مطلـوب اسـت   هاي تغيير، مهيا كردن شرايط پذيرش يك   ويژگي

توانـد مصـداقي از    ، توجه به محيط تغيير و شرايط آن ميالگوي شرايط تغييراگرچه در 
هاي اين الگو چنين برداشتي  رويكرد تحولي تغيير درنظر گرفته شود، اما تعمق در مؤلفه

  . كند را رد مي
الگوها، الگوهاي تغيير سيستمي، تغيير سـازماني سـه سـطحي، و تغييـر      در بين اين

تر،  به بياني دقيق. اند آموزشي سيستمي سه سطحي از رويكردهاي چندگانه استفاده كرده
در الگوي تغيير سيستمي، تأكيد بر مشاركت ذينفعان و درنظر گرفتن طراحي و تغيير بـه  

پايـان بـودن تغييـر و طراحـي      ، بياجتماعياز مصاديق رويكرد شناخت عنوان يادگيري 
در حال تغييـر در    هاي درسي و بازطراحي مداوم آن براي سازگاري با دنياي دائماً برنامه

از مصـاديق  آل  زمره رويكرد تحولي، تأكيد بر تعهد معمار تغييـر نسـبت بـه طـرح ايـده     
ايـي در بسـتر   افز گيري فرهنگ مشـاركتي و هـم   شناختي، و تأكيد بر شكل غايترويكرد 

در الگـوي تغييـر سـازماني    . در زمره رويكرد فرهنگي است جامعه انساني» سوپرسيستم
سه سطحي، توجه به فرد و محيط، و سيستماتيك درنظر گرفتن تغيير در سطح مدرسـه  

درنظر گرفتن تقويت متقابل و اثرپذيري سلسله ريشه در رويكرد چرخه زندگي دارد، و 
هاي معلمان در سه سطح فردي، گروه يـا برنامـه و    مراتبي بين برنامه درسي و شايستگي

همه، اين الگو ماهيتي خطي  با اين. هاي رويكرد شناخت اجتماعي است كلاس از ويژگي
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در . سـازد  ا آشكار مـي زندگي ر  گرايي رويكرد چرخه به بالا داشته و بيشتر قطعيت  پايين
هـاي بنيـادين تغييـر     الگوي تغيير آموزشي سيستمي سه سطحي، توجه و تأكيد بـر ايـده  

رهبري مصمم از بالا؛ تمركز بر تعـداد كمـي از اهـداف آموزشـي     گيري  سيستمي، شكل
بلندپروزانه؛ و ايجاد يك ظرفيت ممكن براي ايجاد و هدايت تغيير آموزشـي در سـطح   

شناختي، توجه به معلمان و شرايط  ورش از مصاديق رويكرد غايتوزارت آموزش و پر
محيطي مدارس به عنوان يكي از بازيگران اساسي تغيير آموزشي و ضرورت هـدايت و  
رهبري تغيير از مصاديق رويكرد تحولي، تأكيد بر توسـعه انسـاني، مهـم بـودن افـراد و      

هاي رويكرد چرخه  ير از نشانههمچنين محيط در فرايند تغيير و طبيعي درنظر گرفتن تغي
بالا بـه  (زندگي، نقش بسيار مهم يادگيري افراد به ويژه در فضايي مشاركتي و دو سويه 

گيـري   از مظاهر رويكـرد شـناخت اجتمـاعي، و تأكيـد بـر شـكل      ) پايين و پايين به بالا
رده فرهنگي كه در آن تمام افراد رشد كرده، و بتوانند اهداف و مقاصد خود را بدست آو

و با تلاشهاي تغيير سازماني همراسـتا شـوند از مصـاديق رويكـرد فرهنگـي ايـن الگـو        
  .شوند محسوب مي

  

  صورت اخص هاي درسي به  رويكرد حاكم بر تغيير برنامه. 3-2-2
براساس اين معيار، به غير از سه الگوي تغيير سيستمي، تغيير سازماني سه سطحي،  

به بياني . ساير الگوها خطي و بالا به پايين هستندو تغيير آموزشي سيستمي سه سطحي، 
هاي درسي توسـط   تر، در الگوهاي خطي بالا به پايين، فرض بر آن است كه برنامه دقيق

. شـود  يك عامل بيروني تدوين و براي اجرا به معلمان يا سيسـتم مشـتري تحويـل مـي    
معلمان براي اجـراي   بنابراين، در الگوي پذيرش نگراني محور، استدلال بر اين است كه

البته . شوند و نگراني آنها بايد بررسي و رفع گردد هاي درسي جديد نگران مي اين برنامه
احسـاس  اين الگو درصـدد كـاهش مهمتـرين كاسـتي رويكـرد بـالا بـه پـايين، يعنـي          
مشـاركت   سردرگمي، اضطراب، نااميدي و بدبيني و به احتمـال زيـاد مقاومـت يـا عـدم     

همـه   ، است، با اين)Hargreaves,2004; Schmidt and Datnow, 2005(معلمان در تغيير 
موانع و مقاومت، شرايط تغيير، عوامل در الگوهاي . شود بندي مي در همان رويكرد طبقه

هاي تغيير، هدف اصلي كمك به پـذيرش برنامـه درسـي      مؤثر بر اجراي تغيير، و ويژگي
ها و موانـع، تـدارك    محور و متمركز، از طريق شناسايي و رفع مقاومت جديد متخصص

. هاي تغيير و غيـره اسـت   هاي درسي جديد، معرفي ويژگي شرايط و مقدمات اين برنامه
زيرا فقـط  . البته، الگوي تغيير سازماني سه سطحي نيز خطي است، اما خطي پايين به بالا
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پـردازد و مدرسـه و كـلاس درس را منشـاء تغييـر در       به تغييـر در سـطح مدرسـه مـي    
امـا، دو الگـوي تغييـر سيسـتمي، و تغييـر آموزشـي       . گيـرد  هاي درسي درنظر مي برنامه

به بيـاني  . هاي درسي هستند مشاركتي تغيير برنامهسيستمي سه سطحي مبتني بر رويكرد 
در  شـده  انـداز توزيـع   چشـم هاي مشاركت و درگيري ذينفعان و  تر، تأكيد بر مؤلفه دقيق

هاي تغيير و كار به عنوان يك تيم در الگـوي اول، و   سازي تلاش فرايند تغيير، هماهنگ
س در تغيير آموزشي در اي و حتي كلا اي و مدرسه توجه به هر سه سطح مركزي، منطقه

  .دهد هاي درسي را نشان مي الگوي دوم، آشكار رويكرد مشاركتي تغيير برنامه
    

  درسي   سيستمي يا غيرسيستمي بودن الگوي تغيير برنامه. 3-2-3
براساس اين معيار، به غير از سـه الگـوي تغييـر سيسـتمي، فراينـد تغييـر، و تغييـر        

نگر هستند و به يك يـا   آموزشي سيستمي سه سطحي، ساير الگوها، غيرسيستمي و جزء
محـور،   هاي درسي مانند معلم در الگوي پـذيرش نگرانـي   چند عنصر يا بعد تغيير برنامه

رايط تغيير در الگـويي همنـام آن، بعـد اجـرا در     مجريان در الگوي موانع و مقاومت، ش
الگوي عوامل مؤثر بر اجرا، بعد مدرسه در الگوي سازماني سه سطحي، و بعد انتشـار و  

هاي سيستمي تغيير  هاي تغيير توجه و ساير ابعاد و مؤلفه  پذيرش تغيير در الگوي ويژگي
مي، تغيير به عنوان سيسـتمي  در الگوي تغيير سيست. گيرند هاي درسي را ناديده مي برنامه

تمـام اعضـاء و   هاي خود درنظـر گرفتـه شـده، بـر      جبري اجزاء و مولفه بزرگتر از جمع
 ،تأكيـد شـده   هـا  هاي سيستم، ارتباطات دروني آن، و ارتباطات آن با ديگر سيستم مؤلفه

معمـار طـراح و   «مراحل تغيير با فضاهاي متعامل و همپوشان جا به جا شده، از استعاره 
جامعه » سوپرسيستم«، تغيير برنامه درسي به عنوان بخشي از استفاده براي تغيير» سازنده

ــه   گيــري حــداكثري صــورت ، و از ســينرژي بهــرهانســاني تلقــي گرفتــه و تعــارض ب
هاي فراينـد تغييـر مـدنظر     در الگوي فرايند تغيير، بسياري از گام. شود رسانده مي حداقل

نگـر   مناسب از تمام فرايند تغيير نيازمند نگاهي كـل درك  قرار گرفته و بزعم مؤلفان آن،
هـاي   تغيير آموزشي سيستمي سه سطحي، تغيير برنامهو در الگوي . به تمام مراحل است

هـاي مختلـف سيسـتم بـه      دهد كه در آن افراد و بخش درسي يك سيستم را تشكيل مي
رده و تغيير را بـه صـورت   لايه و سازنده با يكديگر ارتباط برقرار ك صورت تعاملي، لايه

  .برند مي  يك كل منسجم به پيش
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  محور تأكيد الگوي تغيير برنامه درسي. 3-2-4
محور بر بعد پذيرنده تغيير، الگوي تغييـر   الگوي پذيرش نگرانيبراساس اين معيار، 

هاي درسي و هم عوامـل و شـرايط مـؤثر بـر آن بـه       سيستمي هم بر فرايند تغيير برنامه
صورتي كلي، الگوي موانع و مقاومت در برابر تغيير بر بعد عوامـل و موانـع پـذيرش و    

مؤثر بر تغيير و پذيرش و اجـراي   اجراي تغيير، الگوي شرايط تغيير بر شرايط و عوامل
آن، الگوي عوامل مؤثر بر اجراي تغيير بر اجراي تغيير، الگـوي سـازماني سـه سـطحي     

هـاي درسـي در سـطح مدرسـه، الگـوي       تغيير بر رشد شايستگي معلمان و تغيير برنامـه 
هـاي تـدوين، انتشـار و     هاي تغيير بر پذيرش تغيير، الگوي فرايند تغيير بـر گـام    ويژگي

شدن، و الگوي تغيير آموزشي سيستمي سه سطحي بر فراينـد و   پذيرش، اجرا، و نهادينه
  . شود سازي تأكيد مي هاي درسي از تدوين تا نهادينه فرآورده تغيير برنامه

  
  تبيين سيستم واقعي تغيير توسط الگو.3-2-5

ش براساس اين معيار، الگوي پذيرش نگراني محور، با پرداختن بـه معلمـان و نق ـ   
، و تلقـي  )Fullan,2007(هاي درسي  بسيار مهم و سازنده آنها در تغيير آموزشي و برنامه

هاي درسي را  هاي تغييرات برنامه تغيير به عنوان يك تجربه شخصي، تا حدودي واقعيت
كند، اما يكسان درنظر گرفته شدن اين الگو و پرسشنامه آن در تمامي بسترهاي  تبيين مي

بيلـي و  در تأييد اين نكتـه،  . هاي درسي در تناقض است تغيير برنامهآموزشي با واقعيت 
، )2001(جي  ، چئونگ، هتي و ان)1997(، آندرسون )1993(برگ  دن ، وان)1992(پالشا 

با بررسي ايـن  ) 2004(فريدلندر، دريفوس و ميلگروم -، و بايتن)2004(چئونگ و ييپ 
هـاي بهتـر و    بـراي گـردآوري داده  كه الگو در بسترهاي آموزشي مختلف نتيجه گرفتند 

هاي درسـي نيـاز اسـت     ترسيم تصويري مناسب از نگراني معلمان نسبت به تغيير برنامه
تغييـر در ايـن     همچنين، طبيعت. اين الگو تغيير داده شودمراحل نگراني اشاره شده در  

و پالشـا  تحليل سـاده بيلـي   . منطقي و غالباً خطي درنظر گرفته شده استالگو فرايندي 
دهــد كــه  نشــان مــي) 2004(و چئونــگ و ييــپ ) 2001(، چئونــگ و ديگــران )1992(

ها با توجه به الگوي اصـلي هـال    يابنده نگراني شواهدي براي حمايت از طبيعت توسعه
  .توان نگراني به تغيير را امري خطي يا منطقي درنظر گرفت وجود ندارد و نمي

وانسته بـه تبيـين رفتـار الگـوي سيسـتمي و      الگوي تغيير سيستمي آنطور كه بايد نت
بنـابراين تبيـين واقعيـت تغييـر     . كاربرد يك راهبرد سيستمي در تغيير آموزشي بپـردازد 

در الگـوي موانـع و   . هاي درسي براساس اين الگو عملي نشده و جاي تأمـل دارد  برنامه
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ن امـري طبيعـي و   مقاومت در برابر تغيير با درنظر گرفتن مقاومت در برابر تغيير به عنوا
هـا و موانـع، و همچنـين انـواع      ضروري و تلاش بـراي برطـرف كـردن ايـن مقاومـت     

بـا  . هاي درنظر گرفته شده الگو، در واقعيت نيز قابل مشـاهده و بررسـي اسـت    مقاومت
ها، ابعاد ديگري نيز دارد كه اين الگـو   همه، تغيير برنامه درسي علاوه بر اين مقاومت اين

در الگوي شرايط تغيير، بسـياري از شـرايط مطـرح    . تبيين آنها نيست قادر به توصيف و
هاي درسي  هاي درسي همخواني دارد، اما شرايط تغيير برنامه شده با واقعيت تغيير برنامه

الگوي عوامل مـؤثر بـر اجـراي تغييـر     . تر از اين شرايط است لايه تر و لايه بسيار پيچيده
نمايد، اما عوامل و شرايط ديگري نيز  ف و تبيين ميهايي از واقعيت تغيير را توصي بخش

در اجراي تغيير مؤثرند كه در الگوهاي مشابه مانند راجرز و ايلي به آنها اشـاره شـده و   
توان  در الگوي سازماني سه سطحي تغيير، اگرچه مي. جاي آنها در اين الگو خالي است

وجود دارد، اما توصيف كامل  هاي درسي در سطح مدرسه شواهدي از تبيين تغيير برنامه
هـاي درسـي    ضمن آنكـه تغييـر برنامـه   . اي با اين الگو ممكن نيست تغيير سطح مدرسه

در الگـوي  . تـوجهي قـرار گرفتـه اسـت     سطوحي فراتر از مدرسـه دارد كـه مـورد كـم    
هايي از واقعيت پذيرش تغيير را براساس ايـن الگـو    توان بخش هاي تغيير نيز مي  ويژگي

بـا  . گيرد درنظر مي% 87تا % 49بخشي كه خود راجرز آن را بين . بيين نمودتوصيف و ت
همه، پذيرش تغيير عوامل ديگري نيـز دارد كـه در الگوهـاي مشـابه ماننـد فـولن و        اين

الگوي فراينـد تغييـر بـه نحـوي اسـت كـه       . استيگلبائور و ايلي به آنها اشاره شده است
هاي درسـي بـا ايـن الگـو قابـل       ن و خطي برنامهواقعيت بسياري از تغييرات بالا به پايي

اما الگوي تغييـر آموزشـي سيسـتمي سـه سـطحي      . ريزي، توصيف، و تبيين است برنامه
گانـه انگلسـتان، ايالـت متحـده و      هاي سه برآمده از تجربيات و اقدامات عملي در نمونه

ييـر سيسـتمي   بنـابراين حـداكثر تغ  . كانادا بوده و نتايج آن در عمل نيز ديده شده اسـت 
بنابراين با توجـه  . هاي درسي براساس اين الگو قابل توصيف، تبيين و اقدام است برنامه
، به غير از الگـوي  »تبيين سيستم فيزيكي واقعي«توان اظهار كرد كه براساس معيار  به مي

تغيير سيستمي سه سطحي، ساير الگوها توصيف و تبيين ناقصي از واقعيت تغييـر ارائـه   
مهمترين دليل موفقيت الگوي تغيير سيستمي سه سطحي در توصـيف و تبيـين    .كنند مي

موفقيت ساير الگوهـا   واقعيت تغيير، برآمدن آن از عمل تغيير است و مهمترين دليل عدم
گرايانه برخورد كردن با تغيير و كاهش آن به برخي از اجزاء و عناصر و تلقي  نيز، كاهش

  .  اي درسي استه آنها به عنوان كل تغيير برنامه
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هـاي درسـي،    با درنظر گرفتن مطالب بخش تفسير الگوهاي تغيير آموزشي يا برنامه
 :مقايسه اين الگوها به شرح زير است

  
  معيار          

  الگو
رويكرد 
 تغيير

 رويكردتغيير
 درسيبرنامه

 /سيستمي
  تبيين تغييرواقعي  محور تأكيد الگو غيرسيستمي

 نگراني پذيرش
 محور

  غايت
 شناختي

خطي بالا به 
  تا حدودي  پذيرنده تغيير  غيرسيستمي پايين

  مبهم  كل تغيير سيستمي مشاركتي چندگانه تغيير سيستمي
موانع و 
مقاومت 
 دربرابرتغيير

 غايت
  شناختي 

خطي بالا به 
عوامل و موانع   غيرسيستمي  پايين

  تا حدودي  پذيرش و اجراي تغيير

 شرايط تغيير
 غايت

 شناختي
خطي بالا به 

شرايط و عوامل تغيير،   غيرسيستمي پايين
  تا حدودي  پذيرش و اجراي آن

عوامل مؤثر 
 بر اجراي تغيير

 غايت
 شناختي

خطي بالا به 
  تا حدودي  اجراي تغيير  غيرسيستمي پايين

سازماني سه 
 سطحي

چرخه 
زندگي و 
شناخت 
 اجتماعي

خطي پايين 
  غيرسيستمي  به بالا

رشد شايستگي 
تغيير در  معلمان و

  مدرسه
  تا حدودي

هاي   ويژگي
 تغيير

 غايت
 شناختي

خطي بالا به 
  تا حدودي  پذيرش تغيير  غيرسيستمي پايين

 فرايند تغيير
 غايت

 شناختي
خطي بالا به 

 پايين
تاحدودي 
  تا حدودي  فرايند تغيير سيستمي

 تغييرآموزشي
 سه سيستمي

 سطحي 
  بسيارمناسب  كل تغيير  سيستمي  مشاركتي  چندگانه

  
  هاي درسي  ارزيابي و تعيين كارآيي الگوهاي تغيير برنامه. 3-3

هــاي درسـي در رويكــرد   همـانطور كـه ذكــر شـد، بيشـتر الگوهــاي تغييـر برنامـه      
مانند مهم بودن عوامل تغيير، و  اين رويكرد اگرچه مزايايي. اند شناختي تنظيم شده غايت

ماننـد بـيش از حـد    هـاي آن   اما كاسـتي . دارد ها و راهبردهاي مديريتي تأكيد بر تكنيك
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پذيري افـراد بـر    منطقي و خطي بودن، ناتواني در توصيف تغيير ثانويه، و تأكيد بر شكل
 ;Kezar,2001(دهـد   اي از ابهام قرار مي اثربخشي آنها را در هاله اين مزايا غلبه داشته و

Wang, 2014 .(هاي اخيـر انديشـمندان تغييـر، ايـن      اين امر سبب شده است كه در دهه
هـاي   مسـلماً كاسـتي  . رويكرد را به صورتي تلفيقي با رويكردهاي ديگر استفاده نماينـد 

هاي درسي نيز مشـهود اسـت و نيازمنـد     شناختي در الگوهاي تغيير برنامه رويكرد غايت
امري كه . تفاده از رويكردهاي چندگانه استها، اس حل يكي از راه. حلي اساسي است راه

هاي الگوهـاي مختلـف تغييـر و     بوده، سبب تركيب بينش  در الگوهاي سيستمي پررنگ
و نظريه تغيير برنامه درسـي را يـك    )Kezar,2001(رسيدن به دركي مناسب از آن شده 

  . كند ترمي گام به عمل نزديك
رويكرد خطـي بـالا بـه پـايين تغييـر      هاي درسي بر  همچنين، بيشتر الگوهاي برنامه

يكـي از ايـن   . كنـد  دلايل متعددي از اين امر حمايت مي. هاي درسي مبتني هستند برنامه
هاي متمـادي   هاي درسي طي دهه دلايل، حاكميت اين رويكرد بر سرنوشت تغيير برنامه

سـادگي و جـذابيت   . اين رويكـرد مزايـاي متعـددي دارد   . است) تاكنون 1960از دهه (
)Macdonald, 2003; Elmore,2007(بودن ميزان دخالت و نقش دولتها در برنامه  ، پررنگ

، و داشتن ظرفيت مناسب براي توسعه سياسـي و اقتصـادي   )Elliott,2002(ريزي درسي
)Brady & Kennedy, 2013 (همـه، ايـن رويكـرد     بـا ايـن  . از مهمترين اين مزايا هستند

ن در مطالعات و پژوهشهاي متعدد آشكار شده آ سرنوشتي جز شكست ندارد و شكست 
 Brady & Kennedy, 2013; Cheng, 2002; Fullan,1991, 2001, 2015; Goodlad(است 

& Klein, 1974 .(گيـري فهـم،    شـكل  زده تغييـرات و عـدم   معرفي و ارائه سريع و شتاب
ع و تعهــد مناســب در معلمــان، محــدوديت زمــاني و فقــدان منــاب   ) direction(جهــت 

)Clement, 2014(   كاهش خلاقيت و افزايش فرسودگي شغلي معلمان، تغييـر سـطحي ،
)Fullan, 2003(     آمـوزان   ، تغيير ناچيز در روشـهاي تـدريس معلمـان و يـادگيري دانـش
)Hargreaves, & Goodson, 2006; Tyack & Cuban, 1995 ( و تأثير حداقلي بر تدريس

ــلاس درس  ــرين ) Albright&Kramer-Dahl, 2009; Elmore,2007(در كـ از مهمتـ
الگوهاي اين رويكرد نيز سرنوشـتي مشـابه بـا آن      مسلماً. هاي اين رويكرد است كاستي

توانـد عقلانـي و    هـاي درسـي نمـي    خواهند داشـت و اتكـاء بـر آنهـا در تغييـر برنامـه      
  .كننده باشد اميدوار

مزايايي مانند ارتقاء  مسلماً. البته يك الگو مبتني بر رويكرد خطي پايين به بالا است
 ;Kennedy, 1992(اي معلمان وجلوگيري از فرسودگي شـغلي آنهـا   شأن و منزلت حرفه
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Sabar, 1994(هــاي  ، ايجــاد دلبســتگي و تعهــد در معلمــان نســبت بــه اجــراي برنامــه
 ,Young,1989; Rothman& Morin, Cited in Williams, 1993; Bodilly et all(درسـي 

1998; Muncey & Mc Quillan, 1996(هاي  هاي درسي و يادگيري ، ارتقاء كيفيت برنامه
آموزان  هاي دانش ، افزايش فعاليت)Bodilly et all, 1998; Williams, 1993(آموزان  دانش

، اصلاح ديدگاه معلمّان نسبت به تغيير و تلفيـق  )Sabar,1994;Marsh, 2009(در كلاس 
اي،  مدرسـه  ، تسـهيل ارتباطـات درون  )Sabar,1994(تر تغييرات در برنامه درسـي   راحت

آزادي مدارس از اقتدار مركزي و افزايش روحيه كارگروهي و مشاركت جمعي در بـين  
امـا  . تصـور اسـت   براي آن قابـل ) 1386اكرمي و حسيني، (كادر مدرسه و جامعه محليّ 

 ,Smith,& Lovat(تجربي ايـن نـوع از تغييـر    -معايبي مانند ابهام درباره رويكرد منطقي

2003;Healy, 2011( ،تصميمات برنامه درسي اتخاذ شده توسط عمـوم   نامناسب كيفيت
، شكست تغييرات تحت هـدايت مدرسـه در برقـراري ارتبـاط بـا      )Healy, 2011(افراد 

، عدم حمايت بيروني از مدارس، فقدان تخصص معلمان )Fullan,2001(قدرت مركزي 
مه درسي و نبود انگيزه براي مشـاركت در تغييـر   اندركاران تغيير در ساخت برنا و دست

اي بيروني بـراي   هاي حرفه ، استفاده از ملاك)Brady & Kennedy, 2013(برنامه درسي 
كنترل دروني مدرسه و جامعه محلي و در نتيجه تمايـل مـدارس بـه نـوعي مصـالحه و      

مـديران و  سطحي عمل كردن براي پاسخگويي به معيارهاي ارزيابي بيروني، و مقاومت 
سلسـبيلي،  (پوشـي از اقتـدار سـنتي خـود      گيران سطوح مختلف در برابر چشـم  تصميم
همـه، دو الگـوي    بـا ايـن  . بـرد  وجود دارد كه اثربخشي آن را به زير سـؤال مـي  ) 1394

گيري از رويكـردي مشـاركتي در    سيستمي آشكارا درصدد تلفيق اين دو رويكرد و بهره
به ميزان موفقيـت آنهـا در ايـن امـر، منـافعي نيـز ماننـد        . هاي درسي هستند تغيير برنامه

، تبـديل  )Collaborative Renewal(افزايش تمركز بر تغيير به عنوان نوسازي مشـاركتي  
آمــوزان بــه هــدف اخلاقــي عميــق آمــوزش و پــرورش  بهبــود نتــايج يــادگيري دانــش

)Hargreaves & Fink, 2006(هاي  ن برنامهاندركارا ، و درگيري و مسئوليت تمامي دست
البتـه ايـن رويكـرد و    . هاي درسـي وجـود دارد   درسي در تمامي سطوح در تغيير برنامه

شـبه خـارج    انگارانه و امـري يـك   هاي درسي را از حالت ساده الگوهاي آن تغيير برنامه
اندركاران و درنظرگرفتن تمـامي   كرده و آن را به فعاليتي نيازمند تعهد و تخصص دست

  .سازد اي و مداوم تبديل مي مؤثر، اقدامات تخصصي و حرفه متغيرها و عوامل
هـاي درسـي يكـي از     نگـر بـودن اكثـر الگوهـاي تغييـر برنامـه       غيرسيستمي و جزء

) Cited in Ellsworth,2000(بـزعم بانـاتي   . هاي اساسي تغيير برنامه درسي است چالش
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تكه شده و مدلهاي كلاسيك مانع پيشرفت تلاشهاي صورت گرفتـه   چنين تلاشهاي تكه
اگرچه، اين الگوهاي جزءنگر و غيرسيسـتمي  . شوند هاي درسي مي براي تغييرات برنامه

هـاي درسـي ايجـاد     هايي را درباره ابعاد و اركـان مختلـف تغييـر برنامـه     توانند بينش مي
هـاي درسـي هـم نيازمنـد      شن و گويا از تغيير برنامـه نمايند، اما رسيدن به تصويري رو

بـراي تغييـر   . نگـر و فراتـر از آنهاسـت    هاو هم نگـاهي كـل   استفاده تركيبي از اين بينش
هاي درسي، الگوهاي ارائه شده بايد با رويكردي مشاركتي و سيستمي با هم تلفيق  برنامه

  . ده قرار گيرندو تركيب شده و در قالب يك الگوي منسجم تغيير مورد استفا
  

  گيري نتيجه.4
هاي آموزشـي و پرورشـي    هاي درسي يكي از مهمترين رخدادهاي نظام تغيير برنامه

هاي آموزش و پرورش، با هدف بهبود و ارتقاء  در نيمه دوم قرن بيستم بوده و اكثر نظام
هاي  امهبار برن آموزان و عملكرد نظام آموزشي، تقريباً در هر دهه، يك هاي دانش يادگيري

همراستا با اي تجربه و عمل تغييـر، پژوهشـها و مطالعـات    . اند درسي خود را تغيير داده
متعددي نيز انجام و الگوهاي مختلفي الگوي هال و ديگران، بانـاتي، زالـتمن و دانكـن،    
ايلي، فولن و استيگلبائور، چنگ، راجرز، هولاك و زلوتولوو، و فولن بـراي تغييـر ارائـه    

  . شده است
هـا   دوم قرن بيستم متعدد هستند، امـا بررسـي   هاي درسي نيمه گرچه تغييرات برنامها

هـاي هنگفـت مـالي،     هـا، و هزينـه   ريزي دهد كه اكثر اين تغييرات، برغم برنامه نشان مي
اند به اهداف قصدشـده   مادي و انساني، با شكست مواجه شده و آنطور كه بايد نتوانسته

مسـلماً بسـياري از   . انـد  اني در عمـل بدسـت نيـاورده   خود دست يابند و موفقيت چنـد 
هاي درسـي برآمـده از ايـن تجربيـات يـا در پاسـخ بـا مسـائل و          الگوهاي تغيير برنامه

به بياني ديگر، . هاي متعددي براي آنها قابل تصور است هاي آنها هستند و كاستي ضعف
عاد و اركان مختلف تغيير هايي را درباره اب هاي درسي بينش اگرچه الگوهاي تغيير برنامه

ضمن . كنند هاي درسي ايجاد نمايند، اما تصويري كلي و منسجم از تغيير ارائه نمي برنامه
آنكه بسياري از اين الگوها تحت استيلاي پارادايم علمي مدرنيسم شكل گرفته و برنامه 

و خطـي  گـرا   بينـي، قطعيـت   درسي و تغيير آن را به عنوان امري ايستا، ساده، قابل پـيش 
اين درحالي است كه تغيير برنامه درسـي در عمـل، فراينـدي پيچيـده،     . اند درنظر گرفته

لايـه، چندسـطحي، و    بينـي، لايـه   وابسته به محيط، مشاركتي، غيرخطي و غيرقابل پـيش 
برآمده از درون سيستم آموزش و پرورش است كه هم از بالا به پايين و هم از پايين بـه  
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. نـين فراينـدي نيازمنـد الگوهـايي پيچيـده و چنـدوجهي اسـت       چ. گيرد بالا صورت مي
دهـد كـه اكثرآنهـا بـر رويكردهـاي       هاي درسي نشـان مـي   بررسي الگوهاي تغيير برنامه

نگـر هسـتند و    شناختي، و خطي بالا به پايين مبتنـي بـوده و غيرسيسـتمي و جـزء     غايت
البتـه در  . ائـه نماينـد  هـاي درسـي ار   توانند توصيف و تبييني كامل از تغييـر برنامـه   نمي

الگوهايي مانند تغيير سيستمي، يا تغيير آموزشي سيستمي سه سطحي تلاش شده اسـت  
تا تغيير آموزشي به صورت يك كل يكپارچـه مـدنظر قـرار گيـرد و براسـاس رويكـرد       

شناختي و همچنين خطي بـالا   استفاده از رويكرد غايت. مشاركتي به تغيير پرداخته شود
هاي آنها بر ايـن مزايـا غلبـه داشـته و احتمـال       مزايايي دارند، اما آسيب به پايين اگرچه

موفقيت آنها بسيار پايين است و جزءنگر بـودن الگوهـا نيـز بيشـتر بعـد نظـري تغييـر        
بنابراين هر اقدام براي انتخـاب  . كند تا بعد عملي آنها را هاي درسي را تقويت مي برنامه

هاي درسي نيازمند تحليل انتقادي آنها  موزشي يا برنامهو استفاده از اين الگوهاي تغيير آ
نقاط قوت و ضعفي كه در ايـن مقالـه بـه    . و درنظرگرفتن نقاط قوت و ضعف آنهاست

  .اند آنها پرداخته و مشخص شده
  

  نوشت پي
 درسـي  برنامـه  تغييـر  مفهـومي  الگـوي  تـدوين «از رساله دكتري با عنوان  اين مقاله برگرفته .1

 نظـام  ابتـدايي  دوره درسـي  برنامه تغيير و ارزشيابي »پيچيدگي-آشوب« هاي نظريه براساس
  .است» الگو اين براساس كشور پرورش و آموزش

  
  منابع
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